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 در یک جشنواره آمریکایی موفقیت فیلم    «ردّ مرز»
شــرق: فیلم کوتــاه «ردّ مــرز» به 
نویســندگی و کارگردانی ســروش یاری 
و بــه تهیه کنندگــی محمدرضا خاوری 
و ســروش یاری، موفق به کسب دیپلم 
افتخــار در هشــتمین دوره جشــنواره 
 Various Artists Independent Film
Festival شــد. این جشــنواره با هدف 
نمایــش و حمایــت از اســتعدادهای 
نوظهــور و حرفــه ای در حوزه ســینما 
و در شــهر شــیکاگو، ایالــت ایلینــوی 
آمریــکا برگزار می شــود. در این رویداد، 
کمک هزینه ســاخت فیلم بــه بهترین 
فیلمی که توسط هیئت داوران انتخاب 
شود، تعلق می گیرد. فیلم «ردّ مرز» به 
مسائل و مشکلات مهاجرین افغانستانی 
در ایران می پردازد و بازیگرانی همچون 
ســمیر حیــران، طاهــا رضــوی، علی 
حســینی  و شــهروز آقایی در آن ایفای 
نقــش کرده اند. پخش ایــن فیلم کوتاه 

برعهده سولماز اعتماد است.
عوامل فیلم

کیوان شــعبانی،  فیلم برداری:  مدیر 
تدوین و مشــاور؛ کارگردان: محمدرضا 
مریــم  فیلم نامــه:  مشــاور  خــاوری؛ 
پویــان  صحنــه:  طــراح  رحمانیــان؛ 
باغنــده؛ طراح لبــاس: ملینــا باغنده؛ 
طــراح چهره پــردازی: لوریمر کوک تپه؛ 
افشــار؛ موســیقی:  صدابــردار: هادی 
سالار اصغری؛ اصلاح رنگ و نور: فربد 
جلالی؛ طراحــی و ترکیب صدا: عرفان 
ابراهیمــی؛ تیزر: امیــد میرزایی؛ طراح 
پوســتر: محمد موحدنیا و نسیم گرجی؛ 
طــراح لوگوتایپ: ســبحان شــفیعی؛ 
و  برنامه ریــز  کارگــردان،  اول  دســتیار 
مدیر تولید: علی نصیر؛ منشــی صحنه: 
مهتــاب حبیبــی ابهری؛ عکاس: ســام 
مقیمــی؛ ترجمه انگلیســی زیرنویس: 
سپیده خلیلی؛ کارشــناس زبان فارسی 
دری: شــفیق محمودی؛ مدیر تدارکات: 
دوم  دستیار  ایمان دوســت؛  امیرحسین 
کارگــردان: مانــا نجاران؛ دســتیار اول 
فیلم بــردار: پوریــا خطیبی کیــا؛ گــروه 
فیلم بــرداری: فائــزه رفیعــی، مرتضی 
حفار؛ دستیار صدا: مهیار ریحان صفت؛ 
دستیار تولید: میثم بیک؛ دستیار لباس: 

مهدی بازرگان، حریر حقیقی.

نمایش های تازه ای استتالار مولوی میزبان 
ایسنا: از ۱۱ مرداد مــاه، تالار کوچک مولوی 
میزبان نمایش «نُه ماه پــس از تولید» به 
نویســندگی و کارگردانــی پریســا نوروزی 
است. در خلاصه داستان این نمایش آمده : 
«تا اذان ظهر باید نذری رو پخشش کنیم». 
این نمایش با بازی شــکوفه  حیدریان، بیتا 
 طالشــی، نگین  فیروز منش، شیده  غفاریان، 
فهیمه  معین، شــهره عادل، سیما  شکاری 
و پارمیدا  حســینی، روی صحنــه می رود. 
دیگر اعضای گروه اجرائی این اثر نمایشی 
به شرح زیر هســتند: گروه کارگردانی: بهار 
صادق، سمیرا  زائری؛ طراح گرافیک: علی 
 زندیــه؛ عکاس: شــایان  عظیمــی؛ طراح 
صحنــه، اجــرا: علیرضــا نجفــی؛ طراح 
نور: فرشــاد  نصیری؛ طراح لباس: پریســا 
 نوروزی. این نمایش هر شــب ساعت ۱۹ و 
بــه مدت ۶۵ دقیقــه روی صحنه می رود. 
همچنیــن تالار اصلــی مولــوی نیز چند 
روزی اســت که شاهد اجرای نمایش «دل 
آخته» به نویســندگی و کارگردانی محسن 
جســور اســت. این نمایش با بازی سعید 
 بحرالعلومــی، مســعود  بهارلو، حســین 
 میرزاییان، بهزاد  عبدی، فرناز زوفا، حســن 
کلانتری، ســعید اله بداشــتی روی صحنه 
می رود و در خلاصه داستان آن آمده است: 
داستان آهنگری، حیران میان حق و باطل. 
بهزاد عبدی، آهنگســاز شناخته شده ای که 
با چندین پــروژه تئاتری هم همکاری دارد، 
قرار اســت در دو ســه اجرای این نمایش 
بــازی کند. ایــن نمایش بــه تهیه کنندگی 
گروه فرهنگی هنری میــراث روی صحنه 
می رود و دیگر اعضای گروه اجرائی آن به 
شرح زیر هســتند: دستیار کارگردان: حمید 
 انصاری پــور؛ مشــاور کارگردان: احســان 
طرخورانــی؛ برنامه ریــز: عاطفــه نوذری؛ 
منشــی صحنــه: راضیه محمــدی؛ مدیر 
تولید: علی اکبری؛ آهنگساز: بهزاد  عبدی؛ 
صداگذار: محمد حســین ابراهیمی؛ طراح 
صحنه، آکسســوار: امید شــهرابی؛ اجرای 
دکور: علی رضا  دســت افکن؛ طراح لباس: 
حانیه گردون پناه؛ اجرای صدا: سیدمهدی 
میــر، ســیدامین محمــودی؛ طراحی نور، 
اجرای نور: شاهین نجمی؛ طراح گرافیک: 

حانیه گردون پناه، کیانا کیانی.
نمایش «دل آخته» هر شب ساعت ۲۰ 
و به مدت ۷۵ دقیقه در تالار اصلی مولوی 

روی صحنه می رود.

زخم کاری همچنان بر مسیر تکرار
مســعود نصیری: شاید کلیدواژه نقد سریال «زخم کاری» که فصل 
ســوم آن در نمایش خانگی در حال پخش است، در همین تیتری 
باشد که بنده انتخاب کردم؛ زخم تکراری بازگشت تا از زخم کاری انتقام 
بگیرد که فقط در فصل اول حرف تازه ای برای جامعه داشــت. پس بهتر 
اســت نقد را از همین تیتر شروع کنیم. همه افراد و همه اتفاق ها  در این 
مجموعــه نمایشــی بر مدار تکــرار می چرخد؛ از شــخصیت ها گرفته تا 
لحظه هایی که این شــخصیت ها خلق می کنند. بــرای مثال، منصوره با 
بازی هانیه توســلی، جایــش را به پانته آ با بازی مهراوه شــریفی نیا داد؛ 
همان دختری که در پایان فصل دوم این ســریال از خارج به ایران آمد و 
وارث حاج عمــو بود؛ همان طور که منصــوره در فصل اول زخم کاری با 
همین بهانه وارث بودن به ســریال اضافه شد. شــاید کارگردان از حذف 
شــتاب زده شخصیت های سریال پشیمان است که حتی معشوق میثم با 
بازی مرتضی امینی تبار را یک بار مائده و در ســری دوم شیدا به مخاطب 
معرفی می کند و ســؤال اینجاست وقتی فرم و روش بیان قصه در فصل 
دوم  ماننــد فصــل اول قرار اســت در همان چارچوب باشــد، دیگر چه 
احتیاجی اســت که فقط برای بیان قصه بازیگران ســریال عوض شوند؟ 
درواقع فرم بیان همان فصل اول است و تکنیک بیان از بازی منصوره به 
بــازی پانته آ تغییر می کند و چون فرم بیان قصه تغییر نمی کند، محتوای 
سریال تکراری می شود  که بیننده می گوید همین اتفاقات را در فصل قبل 

دیده ایم.
محمدحســین مهدویان، کارگردان این ســریال که شاید در فصل اول 
خیلی تند و شتاب زده تمام فرم خویش که حذف شخصیت هاست را به 
بیننده لو داده و دیگر ترفندی برای روایت قصه ندارد با نام ســریال بازی 
می کند که یک روز آن را بازگشــت زخــم کاری می نامد و روز دیگر انتقام 

زخم کاری.
حتــی واهمه دارد که نــام «زخم کاری» را به طور کامل از پســوند و 
پیشــوند این ســریال حذف کند؛ زیرا می خواهد مخاطب را به فصل اول 
این ســریال که جذابیت و تازگی برای بیننده داشــته است، ارجاع بدهد 
به همین دلیل هنوز هم از اتفاقات فصل اول به فصل دوم و حتی ســوم 
تزریق می کند و بیننده شــاهد همان روابط عاطفی، همان قتل ها و همان 

آمدن ها و رفتن های فصل اول در دو فصل بعدی بوده است.
در شــخصیت های سریال «زخم کاری»، در فصل دوم سریال یا همان 
بازگشــت زخم کاری فقط شــاهد رابطه مســعود طلوعی بــا هلدینگ 
ریزآبادی و شخصیت های فصل دوم بودیم که کارگردان می توانست این 
رابطه را بسیار راحت و رقیق تر با تعریف دو سکانس که مسعود طلوعی 
دستور قتل شــخصیتی از فیلم را می دهد، در فصل اول نشان دهد و اگر 
کارگردان قصد ســاخت فصل دوم و سوم را داشــت، فقط کافی بود در 
فصل اول شخصیت های کمتری را حذف کند تا این شطرنج قدرت بدون 
بازیگران جدید با همان بازیگران فصل اول و بدون مشــقت تعریف کردن 
شــخصیت ها ادامه پیدا کند. کارگردان وقت تعریف شخصیت را ندارد و 
به عنوان مثال برای طرح دشــمنی سماوات با مسعود طلوعی  یکباره به 
یک ایده بسیار سطحی متوسل می شود که پسر سماوات (عبدی) را در راه 
رسیدن پرونده های فساد مسعود طلوعی به ایران به کام مرگ می کشاند، 
درصورتی که مهدویان در فیلم ســینمایی لاتاری شخصیت دستمالچی 
را طوری طراحی می کند که تســلط کامل به نفوذ در کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس دارد و اصلا نیاز نیســت برای رسیدن به مدارک مهم فساد 
یــک هلدینگ به پســربچه ای تکیه کند تا برایش آن مدارک را به شــکل 
دســتی و غیرالکترونیک به داخل کشــور منتقل کند و توسط معاندینش 
(طلوعی) کشــته شود. اما چون کارگردان فرصت ندارد در چند سکانس 
شخصیت ضد طلوعی از سماوات بسازد  یکباره در راحت ترین راه ممکن 
با به قتل رساندن فرزند سماوات یک ضد طلوعی از او می سازد که بیننده 
هم آن را باور نمی کند؛ همان راه تکراری که با کشته شــدن میثم، هانیه، 
شیدا، شــهریار، فرنهاد از مالک و سمیرا و سیما و پسر فرنهاد شخصیتی 

ضد طلوعی ساخته است.

در جشنواره آمریکاییسومین حضور جهانی «ابراهیم» 
فیلــم کوتاه «ابراهیم» به کارگردانی الناز قادرپور و رضا گمینی در 
سومین حضور خود در جشــنواره های ورودی اسکار، در بیستمین 
دوره جشــنواره فیلم هالی شــورتز در لس آنجلس شرکت خواهد کرد. 

پخش این فیلم کوتاه توسط کمپانی لایتس آن ایتالیا انجام می شود.
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه هالی شورتز که به عنوان یک جشنواره 
واجد شرایط برای جوایز اسکار شــناخته می شود، به یکی از مهم ترین و 
تأثیرگذارترین رویدادهای فیلم کوتاه در جهان تبدیل شــده اســت. هالی 
شورتز با جذب بیش از شش هزار فیلم کوتاه در سال و حضور فیلم سازان، 
بازیگران و حرفه ای های صنعت سینما، به یک نماد بین المللی از کیفیت 
و نوآوری سینمایی تبدیل شده است. این جشنواره با برگزاری نمایش ها، 
رویدادهای شبکه ســازی و پنل های مختلف، فرصت هایی برای پیشرفت 
حرفه ای فیلم ســازان فراهم می کند. هالی شــورتز به عنوان یک پلتفرم 
برای فیلم سازان مستقل در سراسر جهان شناخته می شود و توسط مجله 
MovieMaker به عنوان یکی از ۵۰ جشنواره فیلم برتر برای شرکت در آن 
توصیه شده است. در سال گذشته، این جشنواره توانست ۹ نامزدی اسکار 

را در دسته بندی های فیلم کوتاه به دست آورد.
بیســتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلــم کوتاه هالی شــورتز در 
لس آنجلس، ۱۸ تــا ۲۸ مرداد ماه برابر با ۸ تا ۱۸ آگوســت ۲۰۲۴ برگزار 

می شود.
در خلاصه داســتان «ابراهیم» آمده اســت: «یک پسر نوجوان به نام 
ابراهیم در غاری در نزدیکی یک روستای کوچک به قتل رسیده و سوزانده 
شــده اســت. پلیس به دنبال پدر اوســت که در یک مسجد کوچک دعا 

می خواند».
حمید پورآذری، ســجاد افشــاریان، هــادی شیخ الاســلامی، صفورا 

خوش طینت و هستی مروجی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عوامل فیلم «ابراهیم» عبارت اند از نویسنده و کارگردان: الناز قادرپور 
و رضا گمینــی، تهیه کننده: علی عســگری و پویان صدقــی، تهیه کننده 
مشــترک: حمید لدنــی، مدیر فیلم بــرداری: آرمان فیــاض، تدوین: الناز 
قادرپور، مجــری طرح: فرید ابراهیمی، صدابردار و طراح صدا: ســامان 
شــهامت، برنامه ریز و دســتیار اول کارگردان: میثــم پورجعفری، طراح 
صحنه: امیرحســین دوانی، طراح لباس: مهرنوش بیانــی، طراح گریم: 
رضا عربی، آهنگ ســاز: پیام آزادی، مدیر تولید: محمد عســگری، دستیار 
اول فیلم بردار و نورپرداز: ســعید خراســانی، عکاس و هلی شات: فرزاد 
جعفریان، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، جلوه های ویژه رایانه ای: کیوان 
محسنی، پشتیبانی تجهیزات فیلم بردار: آی زوم (izoom)، اپراتور دوربین: 
حمیدرضا حســن پور، اجرای نور: مهدی صادقی، دســتیار صدابرداری: 
حســین داغلانی، دســتیاران صحنه: میلاد کیانی، رهی قاسملو، دستیار 
گریم: فاطیما جعفری، دســتیار کارگردان: مهران قریشی، زیرنویس: رضا 

تاریوردی، طراح پوستر: محمد موحدنیا.

اخبار برگزیده

سینماسینما

 فرزانه متین: مینی  ســریال «ریپلی» اثری از استیون زایلیان است که به تازگی از شبکه نتفلیکس 
پخش شــد. استیون زایلیان که علاوه بر کارگردانی، نویسندگی این مینی  سریال را بر عهده دارد به 
دلیل نویســندگی آثاری چون فهرست شیندلر، دارو دســته نیویورکی ها و مرد ایرلندی، یک برند 
محســوب می شود. در این مینی سریال هشت قســمتی از نمای اولِ نخستین قسمت آن تا نمای 
پایانی آخرین قسمتش با ترکیب بندی چشمگیر و ظریف روبه رو هستیم. این سریال اقتباس تازه ای 
از رمان مهم و تحسین شــده «آقای ریپلی» اثر پاتریشیا  های اسمیت است. این کتاب جایزه بزرگ 
برای ادبیات جنایی در بخش بهترین رمان جنایی بین المللی را به دســت آورد و در سال ۲۰۱۹، 
خبرگزاری بی بی ســی کتاب «آقای ریپلی» را به عنوان یکی از ۱۰۰ رمان الهام بخش و تأثیرگذار، 
گزارش کرد. پیش از سریال «ریپلی»، دو اقتباس فیلم بلند سینمایی از این کتاب شده بود، یکی به 
نام ظهر بنفش با بازی آلن دلون و دیگری به نام آقای ریپلی با بازی مت دیمون، جود لا و  کیت 
بلانشت. این مینی سریال در ژانر جنایی، معمایی و دلهره آور قرار دارد و روایت داستان به این گونه 
است که تام ریپلی، یک کلاهبردار خرده پاست که در جعل اسناد هم دستی دارد و ساکن نیویورک 
است. او یک روز توسط آقای گرینلیف شناسایی می شود و از او می خواهد با مبلغ قابل توجهی 
پول به ایتالیا برود و  پســر عیاش و بی خیالش را به نــام ریچارد به زادگاهش بازگرداند. او راهی 
آترانی در سواحل ایتالیا در ناپل می شود و اولین قدم برای یک زندگی پیچیده، مملو از فریبکاری، 
کلاهبرداری و قتل را برمی دارد. در این مینی سریال، اندرو اسکات در نقش تام ریپلی، جان فلین 

در نقش ریچارد گرینلیف و داکوتا فینینگ در نقش مارچ شروود بازی می کنند.
این درام جنایی به دلیل فیلم برداری سیاه و ســفید که یادآور ســینمای نوآر است و اصولا در 
مدیــوم تلویزیون نمی گنجد، یک نظم بصری خاص ایجاد کرده اســت. کارگــردان فیلم درباره 
این ســبک از فیلم برداری می گوید: «نسخه ای از کتاب ریپلی که روی میز کار داشتم یک عکس 
سیاه و سفید مهیج داشــت. برای همین، موقع نگارش فیلم نامه، این تصویر در ذهنم بود که به 
این نتیجه رســیدم که قالب سیاه و ســفید مناسب این داستان اســت و در واقع برای آن، زیبایی 
حیرت آوری را به همراه می آورد». فیلم که از تکنیک سایه  روشن استفاده کرده، ارجاع و اشاره ای 
مستقیم به شیفتگی تام نسبت به نقاشی های کاراواجو، نقاش ایتالیایی، دارد. او که خود قاتلی 
فــراری بود ، در آثارش  نور حــرف اول را می زند و تام از این رو بــا او هم ذات پنداری می کند. در 
واقع ریپلی با دیدن نقاشــی های کاراواجو، ســیاهی و تباهی را از آن بیرون می کشــد و قادر به 
دیــدن زیبایی های این آثار نیســت. این هنرمند تأکید زیادی بر نور داشــت، اما ریپلی از نور برای 
مخفی نگه داشتن استفاده می کند. سایه های فیلم، عمق بسیار بیشتری به تصویر می دهند از این 
رو از همان  نمای اول در آپارتمان رم که نور و ســایه، حرف اول را می زند، باید گفت این ســریال 
واقعا یک شــاهکار بصری باطراوت است که با فیلم برداری باورنکردنی رابرت السویت، داستان 

را به سطح دیگری می برد.
این مینی سریال به شدت به مطالعه عمیق انسان ها و وسوسه هایشان می پردازد. تام ریپلی 
که فردی از جامعه فرودســت است با زندگی لوکس و بورژوازی ریچارد کاملا در تضاد است. 

او  نمی تواند نگاه های بالا به پایین ریچارد و مارج (شــریک زندگی ریچارد) را تاب بیاورد و از آن 
خسته شده است، در این میان هم فردریک مالز، نمایش نامه نویس انگلیسی، سرو کله اش پیدا 
می شود. تام خود را در مقابل آنها حقیر می بیند و برای رسیدن به خواسته اش که همان ثروت 
و قدرت است، دست به قتل می زند و دوربین کوچک ترین لحظات وسوسه های جنون آمیز تام 
را مانند یک اســفنج جذب می کند. چگونه کســی که مرتکب چنین جنایتی شده هم می تواند 
جذاب و هم کاملا بی عاطفه باشــد؟ شــاید بهتر اســت بگوییم ترکیب عجیبــی از جذابیت و 
خونسردی. در واقع این حس نابرابری و اینکه ریپلی استحقاق بیشتری برای داشتن یک زندگی 
بهتــر دارد او را گناهــکار و مجرم می کند. حــالا ضد قهرمان ما که به پول رســیده به آن هم 
قناعت نمی کند و می خواهد همان ســبک زندگــی ریچارد را تقلید کند. از این رو بهترین خانه 
را در رم اجــاره می کند و یا به بهترین هتل ها می رود. اما تام ریپلی تا زمانی که مجبور نباشــد 
دســت به قتل نمی زند. او مجبور بود برای بقا ریچارد را بکشــد و برای لو نرفتن، فردریک را از 
میان بر دارد. اما در ونیز اجباری برای از میان برداشــتن مارج نمی بیند؛ چرا که در حال حاضر از 

سوی او در خطر نیست.
در سریال، آثار هنری هم نماد هستند و هم به شدت تهدیدآمیز. دست ها در سریال به عنوان 
یک نماد مهم به کار می روند؛ دستی که می تواند هنر را بیافریند و هم زمان دست به جنایت بزند. 
از این رو در پلان های زیادی می بینیم که دوربین بر روی دســت متمرکز می شود. گربه ای هم که 
در خانه اجاره ای در رم وجود دارد یک بازرس و یک شاهد محسوب می شود؛ او رد اصلی جنایت 

را می بیند و شاهد زشتی های تام ریپلی است.
قســمت اول و دوم این مینی ســریال کند پیش می رود اما در واقــع می خواهد به مخاطب، 
جزئیاتی را ارائه دهد که به پیشــبرد داستان کمک می کند. در طول نمایش سریالی ندیده ام که 
این همه جزئیات به پاکســازی قتل، خســتگی آدرنالین، دفع روشمند همه چیزهایی که ممکن 
اســت یک تازه کار اشتباه کند  اصلا نگران کننده نباشد. مینی سریال ریپلی نه تنها در داستان، بلکه 
در کل رویکردش، دریچه ای تازه مقابل چشــمان مخاطب باز می کند و هرچقدر ســریال رو به 
جلو  می رود، بهتر می شــود. در واقع این مینی ســریال به اعماق روح و روان شخصی با جزئیات 
می پردازد و می خواهد تا جایی که می تواند برای رسیدن به آنچه در ذهن خالقانش است، پیش 
برود. رویکرد کارگردانی، ایجاد تنش در سریال است که با سیری آهسته به سمت جنون می رود 

و لحظاتی از تأمل آرام ذهن یک روان مغشوش را برای ما بازگو می کند.
بازیگر اصلی فیلم، اندرو اســکات به  طرز عجیبی باورنکردنی است. اندرو، ریپلی را از اعماق 
وجودش بیرون می آورد و بازی می کند. بازیگریِ ظریف و باورپذیر اندرو اسکات شما را میخکوب 

می کند. بازیگران مکمل نیز به همان اندازه برجسته اند.
موسیقی متن، مخلوطی از موسیقی استادانه، پرتنش، غم انگیز و خفه کننده است. مینی سریال 
ریپلی، تصویری واقع گرایانه و فریبنده از جاه طلبی یک انســان را نشان  می دهد و بی شک یکی از 

بهترین مینی سریال های ۲۰۲۴ است که تا مدت های طولانی در خاطره ها باقی خواهد ماند.

نگاه

نگاهی به سریال «ریپلی»
وسوسه ها و جاه طلبی هایی که جنایت را رقم می زنند

شــرق: «آمســتردام» را می توان یکی از بحث برانگیزترین و 
پرحاشیه ترین سریال های شبکه نمایش خانگی توصیف کرد. 
نخســتین تجربه سریال سازی مسعود قراگزلو با نقش آفرینی 
هنگامه قاضیانی، شــهرام حقیقت دوست، مهدی سلطانی، 
مهدی پاکدل، مجتبی پیرزاده، روشــنک گرامی و مینا ساداتی 
که به دلیل آنچه اختلاف ســازندگان و پلتفرم «تماشاخونه» 
عنوان شــده، پخش آن نیمــه کاره ماند. بهــروز نصرالهی، 
مدیرعامل پلتفرم «تماشاخونه» در گفت وگو با «شرق» این بار 
زوایای پنهان این اختلاف و چرایی نیمه کاره ماندن پخش این 

سریال را توضیح داده است.
   

 آقای نصرالهی، تا به امــروز صحبت های زیادی پیرامون   �
چرایی عدم پخش سریال «آمستردام» رسانه ای شده است. 
فکر می کنم مخاطبان این ســریال علاقه مند هســتند کمی 

واضح تر از آنچه باعث عدم پخش سریال شد، بیشتر بدانند.
۱۴ اســفند ماه ۱۴۰۱ قرارداد پخش سریال «آمستردام» را 
با آقای ایمان افشار بستیم. طبق قرارداد، در سه مرحله باید 
پرداختــی را انجام می دادیم و بنا به مفــاد قرارداد، انحصار 
پخش نیز در اختیار پلتفرم «تماشــاخونه» قرار گرفت. ما به 
تعهداتمان عمل کردیم. پرداخت مرحله اول طبق تعهدات 
قراردادی انجام شــد. تا قسمت ۹ ســریال به ما تحویل داده 
شــد و پخش آن هم هفتگی انجام شد. اما دوستان قسمت 
۱۰ و ۱۱ سریال را تحویل ندادند. در نهایت با تأخیر، قسمت ۱۰ 
و ۱۱ به ما تحویل داده شــد و از قسمت ۱۲ باز هم اختلاف ها 
ادامه دار شــد. ما هم به اجبار به سمت فسخ قرارداد رفتیم؛ 
چرا که «تماشــاخونه» یک طرفه حق فســخ داشت و بعد از 
یک ماه و نیم با دوســتان به توافق نرســیدیم. دلیل اینکه این 
دوستان از قســمت ۱۰ در تحویل قسمت های بعدی سریال 
بدقولی کردند این بود که آقای افشــار وهمــی مبنی بر این 
داشت که ما از محل تبلیغاتی که روی سریال پخش کردیم، 
یک درآمد عجیب و غریب داریم و با توجه به الحاقیه قرارداد 
که این دوســتان از محل درآمد آگهی ها سهم دارند؛ تصوری 
داشتند که دو ســوم مبلغ قرار داد باید به آنها پرداخت شود. 
این موضوعی نبود که منجر به حبس سریال توسط آنها شود 
و یا از پخش سریال جلوگیری کنند. ما با این دوستان جلساتی 
داشــتیم که شــفاف کنیم میزان درآمد ما از محل تبلیغات 
چقدر بوده و دوستان تا همین الان هم دفاتر مالی و سیستم 
حسابرســی ما را قبــول ندارند؛ در صورتی کــه میزان درآمد 
ما کاملا شــفاف اســت. حتی صورت های مالــی ما با توجه 
به اینکه ســهام دار عمده ما آســیاتک است و بورسی است، 
تماما روی کدال به عموم اطلاع رسانی شده است، ولی آقای 
افشــار ادعا می کنند که درآمد ما واقعی نیست و سهم شان 
از محــل تبلیغات عدد ماورایی اســت و زیاده خواهی دارند. 
مرداد ماه ســال گذشته جلسات کارشناســی زیادی در خانه 
سینما برگزار شــد. تمامی حساب ها و قراردادهایی که بسته 
شــده بود، بررسی شد. مسائل قراردادی که از طرف دوستان 
«آمستردام» هم عمل نشده بود، بررسی شد. موضوع مهم  تر 
بــرای ما این بــود که در پخــش اولین ســریال اختصاصی 
«تماشاخونه» به مشــکل خورده بودیم، در صورتی که قصد 
داشــتیم تا آخر ســال ۱۴۰۱ چند ســریال پخش کنیم. هزینه 

زیادی بابت تبلیغات محیطی و مجازی ســریال «آمستردام» 
صرف کرده بودیــم و با این اتفاق تمــام برنامه ریزی های ما 

دچار مشکل شد.
 رأی خانه سینما چه بود؟  �

۲۷ آذر ماه بود که رأی داوری خانه ســینما ابلاغ شــد. در 
رأی آمــده بود که ما باید «آمســتردام» را از پلتفرم برداریم و 
به طور کل به دلیل حبس قســمت های بعدی ســریال توسط 
آقای افشــار، قرارداد فسخ می شود. طی فســخ قرارداد هم 
طبیعتا باید تمامی خسارت و هزینه هایی که متحمل شده ایم، 
از جمله تبلیغات انجام شــده و کاربران از دست رفته و حقوق 
مخاطب محاســبه و پرداخت می شــد و خسارت هایی که به 
طرفین وارد شــده محاسبه شــود و طرفین ملزم به پرداخت 
خسارت هســتند. طبق این شــرایط، یک ســوم مبلغ قرار داد 
باید به ما برمی گشــت و ما هم باید ســریال را از روی پلتفرم 
برمی داشــتیم که برداشتیم. حکم از سمت ما کاملا اجرا شد. 
اما دوســتان به حکم داور هم پایبند نبودند. اوایل اسفند ماه 
جلســه ای طولانی با آقای افشار، وکیل ایشــان و تیم داوری 
خانه سینما داشتیم و هدف ما صلح و سازش و توافق بر سر 
ادامه روند پخش قرارداد بود. ناگفته نماند در طول هشــت 
هفته ای که ســریال «آمســتردام» پخش می شد، سه نفر پیدا 
شــدند که ادعای مالکیت سریال را داشتند. حتی یکی از آنها 
از «آســیا تک» هم شــکایت کرد. در تمام هشت هفته ای که 
ســریال پخش می شد، سعی کردیم این موضوعات را با آقای 
افشــار حل وفصل کنیم. حتی به آقای افشــار پیشنهاد دادیم 
هر کســی، هر طلبی از این سریال دارد را راضی خواهیم کرد. 
آقای افشــار مدعی بود رضایت همه را جلب کرده است. ما 
می خواستیم ادامه پخش محتوا را داشته باشیم. آقای افشار 
زمان خواست تا به موضوعات مطرح شده در جلسه فکر کند. 
در نهایت ایشان به رأی خانه سینما به عنوان داور قرارداد نیز 
پایبند نبوده و به دادگاه می روند و ابطال رأی خانه سینما را از 
دادگاه می گیرند. ما هم بلافاصله تجدیدنظر دادیم به قاضی 

و جواب تجدیدنظر هفته پیش آمد؛ حکم قاضی رد شد.

 پس باز هم به نتیجه نرسیدید.  �
بیــش از ۵۰ هفتــه از حبــس ســریال و عــدم تحویل 
قسمت های بعدی سریال به «تماشــاخونه» گذشته است. 
از نــگاه قضائی قرارداد هنوز جاری اســت؛ یعنی ما باید به 
تعهدات عمل کنیم و آنها هم همین طور. دوســتان طوری 
عنوان می کنند که انگار ما بازنده این اختلاف هســتیم و آنها 
برنــده؛ اصلا چنین چیزی نیســت. طبق قــرارداد هیچ گونه 
وقفــه ای نبایــد در پخش ســریال ایجاد می شــد و ما هم 
بر اساس حق خودمان درخواست پخش داریم. موضوع این 
اســت که با توافق طرفین قراردادی نوشــته شده است، اما 
آقای افشــار به هیچ کدام از تعهداتش پایبند نبوده. حتی به 
حکم داوری خانه ســینما هم پایبند نبوده. این عدم ثبات ما 
را دچار چالش کرده که اصلا می توان با ایشــان کار را ادامه 
داد؟ چه تضمینــی وجود دارد که بار دیگر موضوعی جدید 

اتفاق نیفتد؟
در تمــام یک ســال و نیم گذشــته هیچ وقت نخواســتیم 
پرونده «آمســتردام» را رســانه ای کنیم. اولین سریال پلتفرم 
«تماشــاخونه» بود و شرمنده کاربران و عوامل سریال بودیم 
و به خاطر لجبازی آقای افشــار، حاضر شــدیم پول بیشتری 
بدهیم، شــاکی های پرونــده را صدا کنیــم و رضایت آنها را 
جلــب کنیم. در حال حاضر هیچ گونــه توافقی مبنی بر ادامه 
پخش ســریال با آقای افشــار صورت نگرفته و بســیار بعید 
اســت که این موضوع محقق شــود؛ چرا که کماکان به نظر 
می رســد آقای افشــار تنها ســرمایه گذار و مالک این سریال 
نیســت و مدعیانی در این رابطه به صورت جدی وجود دارد 
و از طرفــی هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که آقای افشــار 
به چارچوب و توافق جدیدی پایبند باشــد و در ادامه مسیر، 
چالش جدید ایجاد نکند. در تمام این مدت تلاش ما این بوده 
که موضوع در خانه ســینما به صلح و سازش برسد. اکنون 
که پرونده «آمستردام» به مراجع قضائی کشیده شده ما هم 
برای احقاق حقوق خود و کاربران «تماشاخونه» همان مسیر 

را ادامه می دهیم.

گفت وگو با بهروز نصرالهی، مدیرعامل «رایمون مدیا» و پلتفرم «تماشاخونه» درباره یکی از سریال های پرحاشیه نمایش خانگی

هیچ وقت نخواستیم پرونده «آمستردام» 
را رسانه ای کنیم


